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چكيده

 دهلـي، در    شاه ولي االله محـدث دهلـوي، صـاحب كتـاب حجـه االله البالغـه، متولـد                 

 سال پيش، ترجمه اي از قرآن كريم بدست داده كه حتي امروز كمتر              300هندوستان،  قريب    

متاسفانه . ترجمه اي با شيوايي و دقت آن مي توان در ميان مترجمان متاخر قرآن كريم يافت               

در ايـن مقـال پـس از    . اين اثر گرانسنگ بنا به دلايلي در ايران ناشناخته باقي مانـده اسـت        

رفي شاه ولي االله دهلوي، به ويژگي هايي كه ترجمه وي از قرآن داراست پرداخته شـده و    مع

سپس با استفاده از برخي ملاك هاي مقابله اي نحوي ميان زبان عربـي و فارسـي سـعي در                    

. بررسي دقيق تر صحت كار ترجمه وي گرديده است

ي، صفت، ضميراللفظحتترجمه تولي االله دهلوي، ترجمه، قرآن كريم، :كليدواژه ها

مقدمه
 االله  ي ترجمه ول  مي در عرصه ترجمه قرآن كر     رفتهي صورت پذ  ي از شاهكارها  يكيبه حق   
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 خود  شيداي ترجمه از آغاز پ    نيا. است ي محدث دهلو  االلهي معروف به شاه ول    م،ي عبدالرح بن

يستان و مناطق شرقپژوه و عموم مردم را، در هند، پاكستان، افغان همواره توجه خواص قرآن   

 بـا   به خود جلب كرده است، اما متأسفانه به خاطر اشتباه نـام متـرجم              راني ا يو جنوب شرق  

 ـ ضيديكر كه رو  يول محدث ده  زيعبدالعز  ـ     يعيد ش گـر ي ديمهـر ي داشـته اسـت، مـورد ب

شودي اوقات مطرح م   ي نرفته و برخ   اني شبهه از م   ني ما واقع شده و هنوز هم ا       اريمسلمانان د 

حجـه االله   موضوع روشن شود و مترجم قرآن و صـاحب كتـاب   ح،ي توضني ا با دوارميكه ام 

 شاه ولى االله    ).106: 1375انصاري،   ( مشخص شده باشد    و ملو مع گفتهشي از شخص پ   البالغه

اى تحت اللفظى و بسيار دقيـق و صـحيح بدسـت داده كـه قطعـا در ميـان                    از قرآن ترجمه  

بايد از عدم رواج    بان فارسى مقامى ممتاز دارد و حقا مى       هاى قديم و جديد قرآن به ز      ترجمه

). 27: 1370حداد عادل، (ت آن در ايران متأسف بود و به معرفى و ترويج آن همت گماش

چاپ موجود و در دسترس از اين ترجمـه مربـوط بـه             البته بايد به اين نكته توجه نمود كه         

ق 1417 در سـال     مجمعِ ملك فهد  چاپخانه قرآن كريم  همين سال هاي اخير است كه توسط        

» بـازبينى و بررسـى مجـدد   «دارى توسط دكتر عبدالحق بلـوچ و شـيخ محمـد   طبع شده و    
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يـر فنـي مـورد      اين طبع از ترجمه دهلوي متاسفانه با ديدي غيـر علمـي و غ             .  است گرديده

. بازبيني و ويرايش و بررسي مجدد قرار گرفته و رگه هايي از تعصب در آن راه يافته اسـت                  

بـه همـت نـورانى      (و طبـع پيـشاور پاكـستان        ) يتدبه همت تاج كمپنى لم    (اما طبع كراچي    

اگرچه نسخه پيشاور به لحـاظ اصـلاح اغـلاط      . از اينگونه دستبرد ها مبري است     ) خانهكتب

كر افزوده هاي شخص ولـي االله دهلـوي و حاشـيه هـاي آن از اعتبـار بيـشتري                 مطبعي و ذ  

. برخوردار است

معرفي مترجم قرآني

»  دهلـوى  شـاه ولـى اللّـه     «ابوالفياض قطب الدين احمد بن عبدالرحيم معروف بـه          

شـناس، حـديث    قـرآن (دانشمند مسلمان   ) م1762-1703/ ق  1176-1114(دهلوى  محدث

اصـلاحگراى عرفـانى مـشرب بـزرگ        /و اسلام شناس و احيـاگر     ) ه و متكلمّ  پژوپژوه، فقه 

هجدهم ميلادى در شبه    / سياسى در قرن دوازدهم هجرى    / اخلاقى و اجتماعى  /انديشه دينى   

وى داراى آثار عديده، در حدود يكصد اثـر         ).متولد و متوفى و مدفون در دهلى      (.قاره هند 

در حدود سى و پنج اثر چاپ و به انگليـسى  آن ميانبه دو زبان فارسى و عربى است كه از       

 به حج رفت و اين فريـضه دينـى را بـه             1143در سال   .هاى ديگر ترجمه شده است    و زبان 

شريفين، به ويژه مدينه رحل اقامت افكند و نزد علماى          جاى آورد؛ و چهارده ماه در حرمين      

در .در زمينـه حـديث پرداخـت      هاى خود، به ويژه     آموختهبزرگ آن جا به تجديد و توسعه      

م به هند بازگشت و از آن پس عمـر خـود را يكـسره وقـف تعلـيم و        1732/ ق  1145سال  

جة اللّـه حعلمى ـ اجتماعى خود يك دهه بعد، اثر . تأليف و ارشاد ياران طريقت خود كرد

اگرىاحياين كتاب صلاى  در)1953-1952 جلد،   2چاپ قاهره،   (را به عربى نوشت   ه ي البالغ

و بازگشت به خلوص اوليه فرهنگ و علوم اسلامى، با تأكيـد بـر قـرآن و حـديث، و نيـز                     

)62: 1380خرمشاهي، (.مسلمانان درداده استحل معضلاتهاى اجتماعى براىانديشىچاره

 ولي االله دهلوي ي بررسي ترجمه يشيوه

 ترجمه وي را سنجيد و ديد        براي آزمودن كار ولي االله دهلوي ابتدا بايد دقت و صحت          

. كه آيا مترجم توانسته است در عمل نيز تمام وسعت ديد نظري خويش را بكار بندد يا خير                 
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براي مثال يكي از اين شـيوه هـا   . توان بهره بردبراي رسيدن به اين مقصود از چند شيوه مي   

 است كه طبعا كاري يه به آيه قرآن كريم با ترجمه هر آيه شريف و نقد مورد به مورد              �مقابله  

بسيار دشوار و زمان بر و مستلزم دانشي فراوان در ساخت زبان عربي و آشـنايي بـه علـوم                    

در يكي از اين شيوه هـا، طـي   . بسياري است كه نگارنده در اين حد و اندازه نبوده و نيست          

 مترجم قرآن كريم   7صحت ترجمه   ) 1370،  گروه مترجمان دار القرآن الكريم    (يك كار دقيق    

 غلامعلـي حـداد عـادل در     آيه شريف مورد بررسي قرار گرفته است و آقاي  20در رابطه با    

، ترجمه ولي االله دهلوي از آن آيات را با همان مترجمان مقايسه نموده و دقت نظر       مقاله خود 

). 26-32: 1370حـداد عـادل،     (و صحت كار ترجمه دهلوي را مورد تاييد قرار داده اسـت           

 در چهارچوب كوچكتري را مي توان برگزيد كـه هـم در ايـن مقـال                 ولي طريق سهل تر و    

در اين شـيوه، بـا اسـتفاده از روش هـاي       . كوتاه بگنجد و هم تا حدي مقرون به دقت باشد         

توصيف زبان، هر بار ملاكـي از مـلاك هـاي نحـوي     ) Contrastive analysis(مقابله اي

)Syntactic criteria (مقابله با ساخت نحوي زبـان فارسـي   برگزيده شده و بازبان عربي  ،

 ي  ترجمـه  21شاهدي از آيات شريف قرآن كريم براي آن ذكر مي شود و سـپس در ميـان                  

خود شاه ولي االله دهلوي مقايـسه اي انجـام مـي شـود و            ي  معاصر قرآن و همچنين ترجمه      

رآنـي   ترجمه، ذيل هـر مثـال ق  22 ياينكه همه. حاصل اين مقايسه در ذيل هر مثال مي آيد      

 در آن رعايت    ايجاز مقاله است كه حتي الامكان مي بايست       حجمذكر نمي شود به مقتضاي      

البته ناگفته پيداست كه مقابله تمامي ساخت هاي نحوي         ). 33-53: 1389كريمي نيا،   (گردد  

زبان هاي عربي و فارسي نه در حد توانايي نگارنـده اسـت و نـه اصـولا در چنـين بحـث                    

نكتـه  . لذا تنها به چند ملاك در حوزه صفت و ضمير اكتفـا گرديـد       . يد مي نما  كوتاهي لازم 

. ديگر اينكه هر مورد، تنها در رابطه با همان ملاك نحوي مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت               

ممكن است در برخي موارد ترجمه ذكر شده از اين نظر كه شايد تنها بخشي از جمله خـود         

 ـ   باشد، ناقص و نا سليس به نظر برسد، اما          و ه در ميـان ديگـر جمـلات مـتن       ديدن آن جمل

. سبك فارسي نويسي مترجم اين نگراني را برطرف خواهد نمود يملاحظه

 از طريق مقابله ساخت نحوي زبان عربي و فارسي در حوزه (بررسي ترجمه ولي االله دهلوي
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)صفت و ضمير

:مطابقت صفت و موصوف در تذكير و تأنيث-1

در زبان فارسي مذكر ومؤنث ندارند، با موصوف خـود مطـابق            صفات  از آنجا كه    

نيستند، اما در عربي، براي موصـوف مـذكر و مؤنـث، بـه ترتيـب صـفت مـذكر و مؤنـث               

رعايت مطابقت صفت و موصوف در تذكير و تأنيث در زبان فارسـي اصـلاً       البته   .آورندمي

)221بقره . (اندن عرف مصطلح شدهلازم و بلكه جايز نيست، بجز مواردي اندك كه در زبا

�πtΒ V{uρîπoΨ ÏΒ ÷σ •Β�

زن مومنه اي: الهي قمشه اي•

زني مومنه: معزي•

زن مومنه اي: كاويانپور•

:برخي از ترجمه ها كه اين مورد را رعايت نموده اند

زن مسلمان: دهلوي•

زن مومني: پاينده و آيتي•

زن با ايماني: مشكيني، مكارم و پورجوادي•

زن با ايمان:  و مصباح زادهرضايي•

زني مومن: انصاري•

)10و 11انفطار. ( مطابقت صفت و موصوف در افراد و تثنيه و جمع-2

�¨βÎ) uρöΝä3ø‹ n= tætÏà Ï�≈ptm:∩⊇⊃∪$YΒ# t� Ï.tÎ6ÏF≈ x.�

گرامياني نويسندگاني: معزي•

گراميان نويسندگان: مصباح زاده•

:د را رعايت نموده اندبعضي از ترجمه هايي كه اين مور

گرامى قدر نويسندگان: دهلوي•

نويسندگاني ارجمند: پاينده•

كاتباني بزرگوار: آيتي•
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نويسندگان بزرگوار: پورجوادي•

نگارندگان گرانقدر: انصاري•

سـاخت فارسـي بـسته بـه معنـا، در           . ليه هر دو جمع اند    ا گاهي مضاف و مضاف      -3

)32نجم . (ندمواردي هر دو را بصورت جمع قبول نمي ك

�’ ÎûÈβθäÜ ç/öΝ ä3ÏG≈ yγ̈Β é&(�

هـاي  شـكم : مجتبوي، فولادوند، معزي، خواجـوي، رضـايي، مـصباح زاده         •

مادرانتان

:برخي از ترجمه هايي كه اين قاعده را در فارسي رعايت كرده اند

شكم مادران: دهلوي•

رحم مادر ها: الهي قمشه اي•

شكم مادرهايتان: پاينده•

رانتان شكم ماد: مكارم•

 در زبان عربي مبتدا و خبر از جهت شمار مطابقت دارنـد ولـي در سـاخت زبـان                    -4

)29سباء . (فارسي به اين صورت مطابقت پذيرفته نيست

�βÎ)óΟ çFΖ à2tÏ% Ï‰≈|¹�

اگر هستيد راستگويان: معزي•

اگر راستگويانيد: حلبي•

اگر هستيد راستگويان: مصباح زاده•

:كه رعايت اين امر را نموده اندبرخي از ترجمه هايي 

اگر شما راستگوييد: دهلوي•

اگر راست مي گوييد: الهي قمشه اي•

اگر راستگوييد: مجتبوي•
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 توصيف مضاف-5

اليه مي آورند، مضافبعد از راصفتدر زبان عربي  بگيرد،مضاف، صفت هم  اسميكوقتي

)15بروج (.مي دهندرارمضاف قاسم مضاف را پس از خودولي در زبان فارسي صفت

�ρèŒÄ ö̧� yèø9 $#ß‰ŠÉfpRùQ $#�

صاحب عرش ارجمند: آيتي•

صاحب عرش مجيد: پورجوادي•

دارنده عرش گرامي: معزي•

خداوند عرش گرامي: حلبي•

صاحب عرش بزرگوار: خواجوي•

:تعدادي از ترجمه هايي كه رعايت قاعده نموده اند

خداوند عرش است، گرامي قدر است: دهلوي•

داراي عرش و نكو كردار: پاينده•

صاحب عرش و داراي مجد و عظمت: مكارم•

خداوند بزرگوار عرش: مجتبوي•

صاحب ارجمند عرش: فولادوند•

دارنده ارجمند اورنگ: گرمارودي•

بكار رفـتن بـيش از يـك    ( وقتي چند اسم به يكديگر اضافه شوند و تتابع اضافات    -6

خواهيم يكي از آن مضاف ها را توصيف كنيم در زبان           پديد آيد، اگر ب   ) مضاف و مضاف اليه   

عربي صفت را پس از آخرين مضاف اليه مي نهند، ولي در زبان فارسي، صـفت هرمـضاف                  

)27الرحمن . (پس از خود آن مضاف مي آيد

�µô_uρy7 În/u‘ρèŒÈ≅≈ n= pgø: $#ÏΘ#t� ø. M} $#uρ�

ذات پروردگار صاحب جلالت و اكرام: آيتي•

ذات خداي با جلال و عظمت: ايالهي قمشه •

ذات پروردگار جليل و گرامي: پورجوادي•
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ذات پروردگار شكوهمند گرامي: انصاري•

: نمونه هايي از رعايت اين اصل در ترجمه فارسي

م خداوند بزرگى و انعا،و باقى ماند روى پروردگار تو: دهلوي•

ذات ذوالجلال وگرامي پروردگارت: مكارم•

كوه و ارجمند پروردگارتدات با ش: فولادوند•

ذات پروردگارت كه داراي جلالت و كرامت است: ارفع•

نمود جليل و كريم پروردگارت: طاهري•

 مبـدل بـه     »صفتِ مضاف + مضاف اليه   ] + مضاف[اسم  « گاه در زبان عربي تركيب       -7

 مي شود، اعم از آنكه جار و مجرور متعلق بـه            »صفتِ اسم + جار و مجرور    + اسم  «اسلوب  

در چنين مواردي نيز بايـد در ترجمـه   . ين اسم باشد يا به فعل قبلي در جمله متعلق باشد       هم

)61نور . (ابتدا صفتِ اسم و سپس جارو مجرور را بياوريم) برخلاف عربي(فارسي 

�Zπ̈ŠÏtrBôÏiΒÏ‰ΨÏã«! $#ZπŸ2t�≈ t7 ãΒZπt6ÍhŠsÛ�

سلامي از جانب پروردگار مبارك و پاكيزه: ارفع•

درودي از جانب خداي فرخنده پاكيزه: يفارس•

:بعضي از تراجم كه رعايت قاعده نموده اند

 فرود آمده از نزديك خدا، پاكيزه، با بركت،دعائى خير: دهلوي•

درودي از جانب خدا، مبارك و پاكيزه: پاينده•

مبارك و پاكيزه از جانب خدا... تحيتي : آيتي•

 از سوي خدافرخنده و پاكيزه... شادباشي : پورجوادي•

):بدون تتابع اضافات( توصيف مضاف اليه؛ در يك تركيب اضافي -8

     اگر بخواهيم مضاف اليه را توصيف كنيم هم در زبان عربي و هم در زبان فارسـي                 

)3توبه . (صفت پس از مضاف اليه قرار مي گيرد

�ΠöθtƒÆdk ptø: $#Î� y9 ò2F{$#�
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حجدر بزرگترين روز : الهي قمشه اي•

 روز حج بزرگ يا روز بزرگ حج -: مجتبوي•

روز بزرگ حج: مشكيني•

:ترجمه هايي كه قاعده را رعايت كرده اند

روز حج بزرگ: دهلوي•

روز حج بزرگتر: آيتي، رضايي، طاهري•

كاويـانپور، گرمـارودي،    : بعضي ترجمه ها تركيب حج اكبر را عينا آورده انـد، ماننـد            

.همصباح زاده، انصاري، صفار زاد

و الذين، اسم مضاف    الذي: تركيبهاي اضافي اگر موصولاتي چون     در زبان عربي، در    -9

مناسب است درترجمه ي    از مضاف اليه مي آورند ولي     كنند، اين توصيفات را بعد    را توصيف 

)127نساء . (ترجمه شودالذي يا الذين پس از مضاف اليهفارسي اين الگو برخلاف قاعده

�’ Îû‘yϑ≈ tG tƒÏ !$|¡ÏiΨ9 $#ÉL≈ ©9 $#Ÿω£ßγtΡθ è?÷σ è?$tΒ|= ÏG ä.£ßγs9�

در باره يتيمان زناني كه نمي دهيدشان آنچه نوشته شده است براي : معزي•

ايشان

)ظاهرا اللاتي صفت يا بدل براي مضاف اليه النساء گرفته شده نه صفت مضاف يتامي(

ا آنچه نوشته شده از در يتيمان زناني كه نمي دهيد ايشان ر: مصباح زاده•

برايشان

اينجا هم اللاتي صفت يا بدل براي مضاف اليه النساء گرفته شده نه صفت مضاف (

)يتامي

:نمونه هايي از رعايت اين قاعده در ترجمه فارسي

دهيد ايشانرا آنچه فرض كرده شـده اسـت بـراى           كه نمى زنان يتيمه   : دهلوي•

ايشان

 حقشان را نمي دهيدزنان يتيم كه... در باره : پاينده•

زنان پدر مرده اي است كه حق مقررشان را نمي پردازيد... در باب : آيتي•
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در باره زنان يتيمي كه حقوقشان را به آنها نمي دهيد: مكارم•

 صفت تفضيلي، صفت عالي-10

در . صفتها از لحاظ درجه بندي به سه دسته تقسيم مي شوند مطلق، تفـضيلي و عـالي                

 به صفت مطلق، مـي تـوان صـفت تفـضيلي و عـالي               »ترين« و   »تر«افزودن  زبان فارسي با    

در زبان عربي براي ساختن صفت تفضيلي و عالي تنها يك شكل موجود است و آن     . ساخت

بنابر اين نوع تركيب كلمـات تعيـين   . استفاده از صيغه اَفعل تفضيلي يا مونث آن فعُلي است       

.الي استكننده ي يكي از اين دو گونه تفضيلي و ع

مِن+ افعل :  صفت تفضيلي-10-1-1

)138بقره . (مِن بيان مي شوند+      صفات تفضيلي در قرآن غالباً با تركيب افعل

�ôtΒ uρß|¡ômr&š∅ÏΒ«! $#Zπtóö7 Ï¹�

بيارايد؟) دين خدا(و كيست بهتر از خدا كه كسي را به رنگ : حلبي•

قاي شخصيت؟و كيست بهتر از خدا، از نظر ال: طاهري•

و كيست بهتر از خدا به آراستن؟: فارسي•

:و برخي ترجمه هايي كه قاعده را رعايت كرده اند

؟اعتبار رنگه قبول كرديم رنگ خدا را و كيست بهتر از خدا ب: دهلوي•

و چه رنگي بهتر از رنگ خدا؟: الهي قمشه اي•

و كيست كه رنگ او از رنگ خدا بهتر است؟: پاينده•

نگي از رنگ خدايي بهتر است؟و چه ر: ارفع•

و خوش رنگ تر از خداوند كيست؟: گرمارودي•

)بدون مِن، غير معرَّف و غير مضاف( صفت تفضيلي اَفعل -10-1-2

     گاه مِن از تركيب سابق حذف مي شود و اَفعل تنهـا بـدون حـرف تعريـف و يـا               

)78هود . (مضاف اليه، صفت تفضيلي را بيان مي كند

�£èδã� yγôÛr&öΝä3s9�

براي شما حلالند: خواجوي•
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پـاكيزه تـر، بهتـر و     : در ديگر ترجمه ها قاعده رعايت شده است و از صفات تفضيلي           

:شايسته تر استفاده شده است، مانند

تراند براى شمااينها پاكيزه: دهلوي•

براى شما پاكيزه و نيكوترند: الهي قمشه اي•

)در نقش صفت( اَلفعُلي اَلاَفعل و:  صفت تفضيلي-10-1-3

     گاه اَفعل يا مؤنث آن فعُلي به همراه ادات تعريف، يـك اسـم معرفـه را توصـيف            

)42انفال (.است نه صفت مطلق يا عاليتفضيلينيز مراد صفت در غالب اين موارد. مي كنند

�Íοuρô‰ ãèø9 $$Î/$u‹ ÷Ρ ‘‰9$#Ν èδuρÍοuρô‰ ãèø9 $$Î/3“uθóÁà) ø9 $#�

شما در وادي نزديك و دشمن به مكاني دور بود: مشه ايالهي ق•

شما بر كناره نزديك بوديد و آنها بر كناره دور: پاينده•

شما در طرف پايين بوديد و آنها در طرف بالا: مكارم•

بوديد بر كناره فرودين دره و ايشان بر كناره فرازين آن: معزي•

اره دور بودندشما بر كناره نزديك بوديد و آنان بر كن: خواجوي•

:و تعدادي از ترجمه هايي كه قاعده فوق را رعايت كرده اند

آنگاه كه شما بكناره نزديك بوديد و ايشان بكناره دورتر: دهلوي•

شما در كرانه نزديكتر بيابان بوديد و آنها در كرانه دورتر بودند: آيتي•

بودندشما به كناره نزديكتر بوديد و آنها در كرانه دورتر : پورجوادي•

)كوه(بوديد و آنان در دامنه دورتر ) كوه(شما بر دامنه نزديكتر : فولادوند•

شما در وادي نزديكتر بوديد و آنها در وادي دورتر: حلبي•

)به تنهايي، مفرد يا جمع(الاَفعل و الفعُلي :  صفت تفضيلي -10-1-4

 توصـيف كننـد، در          گاه اَفعل يا مؤنث آن فعُلي به شكل معرفه، بي آنكه اسـمي را             

مراد از اَفعل با اين الگو نيز كه گاه به صيغه جمع هم مي آيـد صـفت                  . كلام واقع مي شوند   

)8منافقون . (تفضيلي است

�–“ tã F{$#$pκ ÷] ÏΒ¤Α sŒF{$#�
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اربابان عزت و ثروت، مسلمانان ذليل و فقير را: الهي قمشه اي•

صاحبان عزت، ذليلان را: آيتي•

فتگان خوار شدگان راعزت يا: پورجوادي•

عزيزان، ذليلان را: مكارم•

:نمونه هايي از رعايت اين اصل در ترجمه فارسي

بزرگتر، خوار تر را: دهلوي•

عزيز تر، ذليل تر را: پاينده•

آن كه عزيز تر است، آن را كه ذليل تر است را: مشكيني•

گرامي تران، فرومايه تران را: انصاري•

) مفرد يا جمع( اسم معرفه +اَفعل :  صفت عالي -10-2

پس از خود اضافه شود بي هيچ التبـاس         ) مفرد يا جمع  (     هرگاه اَفعل به اسم معرفه      

عالي بودن صفت اينجا روشت تـر از مـورد          . يا ترديدي، معناي صفت عالي را بيان مي كند        

)3روم . (پيشين است

�þ’ Îû’ oΤ ÷Šr&ÇÚö‘ F{$#�

مينبه نزديكي اين سرز: پاينده•

در نزديك اين سرزمين: آيتي، خواجوي و ارفع•

نزديك اين سرزمين: پورجوادي•

سرزمين نزديكي: مكارم•

در همين نزديكي هاي شبه جزيره عربستان: صفار زاده•

:بعضي ترجمه ها كه رعايت قاعده نموده اند

نزديكترين زمين: دهلوي، قمشه اي و حلبي•

نزديكترين سرزميندر : مجتبوي، فولادوند، معزي وانصاريان•

 اَفعل و فعُلي در قالب اسمي-11

     گاه اَفعل يا مونث آن فعُلي از قالب تفضيلي و حتـي وصـفي در مـي آينـد و در                     
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با اَفعـل يـا فعُلـي       ) عام يا خاص  (نامگذاري پاره اي از امور      . معناي اسمي به كار مي روند     

مي به كار رود و هيچگا ه معناي وصفي         سبب نمي شود كه اَفعل يا فعُلي همواره درقالب اس         

يك نمونه معروف كلمه دنياسـت كـه در بيـشتر اوقـات        . و يا تفصيلي با خود نداشته باشند      

نيز بكـار  ) تفصيلي(هرچند گاه درقالب وصفي ) پيش از مرگ  (اسمي است براي اين زندگي      

)6ليل . (آمده است

�s−£‰ |¹uρ4o_ó¡çtø: $$Î/�

را تصديق كردو آن بهترين : آيتي•

نيكوتر را تصديق كرد) پاداش(و : فولادوند•

باور كرد(...) و وعده نيكوتر را : انصاريان•

را راست بشمارد) بهشت(و آن وعده نيكوترين : گرمارودي•

و تصديق كننده حقانيت آن فوق خوب باشد: صفار زاده•

:و رعايت قاعده در زبان فارسي

او باور داشت ملت نيك ر: دهلوي•

نباشد ولي اينجا تشخيص نحـوي  » حسني«كن است ملت نيك معادل مناسبي براي      مم(

 بـا  »ملت نيـك «: مترجم مبني بر اسم بودن واژه حسني و قرار دادن آن در مقابل گروه اسمي   

).مد نظر است» ملت«: هسته اسمي

و نيكي را گواهي دهد: پورجوادي•

و نيكي را تصديق كند: ارفع•

ق داشتو بهشت را تصدي: خواجوي•

و احكام خدا را تصديق كرد: كاويانپور•

و وعده هاي خدا را تصديق كرد: مشكيني•

 ضمير -11

)فارسي(شناسه ) = عربي( ضمير فاعلي متصل -11-1

     درزبان عربي ضماير به دو دسته متصل و منفصل و هركدام از اين دو به دو گونـه               
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:فاعلي و مفعولي تقسيم مي شوند

...، ا، نَ )هي(، ا، و، )هو: (فاعلي متصل

... هما، هم، ها، هما، هنّ ،ه: مفعولي متصل

...هو، هما، هم، هي، هما، هنّ : فاعلي منفصل

...اياه، اياهما، اياهم، اياها، اياهما، اياهنّ : مفعولي منفصل

     در زبان فارسي ميان ضماير منفصل فاعلي و مفعولي تفـاوت نيـست و در هـر دو      

ضـميرهاي متـصل    ). ضماير شخـصي منفـصل    (من، تو او، ما، شما، ايشان       : مي گوييم مورد  

هـستند و   ) ام، ات، اش، مان، تان، شـان      (مفعولي عربي همان ضماير شخصي متصل فارسي        

از اين مقايسه در مـي      ). م ي، د، يم، يد، ند     (ضميرهاي متصل فاعلي همان شناسه ها هستند        

بي مطابق با شناسه افعال در زبان فارسي انـد بـا قبـول              يابيم كه ضماير متصل فاعلي در عر      

چنين تطابقي نبايد درترجمه فارسي افعال قرآن كه همراه با ضمائر متصل فاعلي اند عـلاوه                

هم بهره بريم؛ جز در صورتي كـه در آن          ...) من، تو، او  (بر شناسه از ضمير شخصي منفصل       

مثال از افعـالي كـه      .  همراه فعل آمده باشد    به...) هو، هما، هم    (آيه نيز ضمير منفصل فاعلي      

)7قصص . (فقط ضمير متصل فاعلي دارند
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ما به مادر موسي وحي كرديم: مكارم•

و ما به مادر موسي الهام سرّي و سريع كرديم: مشكيني•

:قاعده در ديگر تراجم رعايت شده است، مانند

)ع (م فرستاديم بسوى مادر موسىو الها: دهلوي•

و به مادر موسى وحى كرديم: فولادوند•

)163نساء (.دارندنيزمنفصل فاعليضميرفاعلي،متصلضميربرعلاوهكهافعاليازمثالو
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همانا وحي فرستاديم به سوي تو: معزي•

: است، ماننددر ديگر ترجمه ها قاعده رعايت شده
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ما وحى فرستاديم بسوى تو: دهلوي•

مما به تو وحى فرستادي: مكارم•

ما بتو وحى كرديم: پاينده•

پيش يا پس از ضمير:  مرجع ضمير-11-2

     در زبان فارسي مرجع ضمير بعد از خود ضمير نمي آيد اما در زبـان عربـي گـاه                   

رسي اين موارد، بايد همواره ضمير      در ترجمه فا  . ضميري به مرجع پس از خود باز مي گردد        

)63هود . (را بعد از مرجع آن آورد

�yϑ sù’ÎΤ ã� ÝÁΖ tƒš∅ÏΒ«! $#÷βÎ)µçFøŠ|Átã�

) قهر(اگر باز هم فرمان او نبرم، در اين صورت مرا در برابر : الهي قمشه اي•

خدا كه ياري تواند داد؟

ست مرا در برابر اگر به فرمانش گردن نگذارم چه كسي قادر ا: پورجوادي•

خدا ياري كند؟

اگر او را نافرماني كنم چه كسي مرا در برابر خدا ياري مي كند؟: مجتبوي•

مي كند؟در برابر خدا مرا ياريكسيپس اگر او را نافرماني كنم چه: فولادوند•

:چند نمونه از رعايت اين قاعده نحوي در ترجمه

ر نافرماني كنم او را؟پس كه نصرت دهد مرا از عقوبت خدا اگ: دهلوي•

اگر عصيان خدا كنم، كي مرا در قبال او ياري مي كند؟: پاينده•

پس كه مرا ياري دهد از خدا اگر نافرمانيش كنم؟: معزي•

را نافرماني كنم؟اگر اوياري مي كندخدا) خشم(پس چه كسي مرا از : حلبي•

 ضمير اشاره، صفت اشاره -11-3

ان ضمير اشاره و صفت اشاره تفاوت مي گذاريم صـفت             در دستور زبان فارسي مي    

همـين  . »اين، كتـاب آبـي اسـت      «:  و ضمير اشاره مانند    »اين كتاب، آبي است   «: اشاره مانند 

تفاوت در بكارگيري اسماء اشاره را در زبان عربي مي توان يافت، گو اينكه نحويان متقـدم                 
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اولئك، اولئكمُ، ذلكِم و ذالكِـنَّ،  :  چوناز ميان اسماء اشاره كلماتي   . چنين تفكيكي نكرده اند   

هذا، هذهِ، تِلك،   : همواره در قران كريم در قالب ضمير اشاره بكار رفته اند، اما كلماتي چون             

مثـال صـفت   . ذلكِ و هؤُلاءِ، هم به گونه ي ضمير اشاره و هم به گونه صفت اشاره آمده اند           

)2بقره : (اشاره
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.اين است همان كتابي كه در آن هيچ شكي نيست: آيتي•

.آن هيچ ترديدي نيست) حقانيت(اين است كتابي كه در : فولادوند•

.آنست كتاب معلوم كه كه نيست شكي در آن: مصباح زاده•

:موارد رعايت قاعده

نآاين كتاب هيچ شبه نيست در: دهلوي•

يچ شك در آن نيستاين كتاب كه ه: الهي قمشه اي•

.آن كتاب با عظمتي است كه شك در آن راه ندارد: مكارم•

اين نامه كه ترديدي در آن نيست: معزي•

.اين كتاب والا رتبه، جاي شكي در آن نيست: مشكيني•

.نيست) روا(اين كتاب است كه شكي در آن : انصاري•

)259بقره : ( مثال ضمير اشاره-11-4

�4’ ¯Τ r&Ç‘ósãƒÍνÉ‹≈yδª! $#y‰÷èt/$yγÏ? öθtΒ�

خدا چگونه اين مردگان را زنده خواهد كرد؟: الهي قمشه اي•

خدا مردم اين دهكده را چگونه زنده مي كند؟: پاينده•

از كجا خدا اين مردگان را زنده مي كند؟: آيتي•

اين قريه را پس از مردنش زنده مي كند؟) مردم(خداوند چگونه : حلبي•

ه مردم اين ده را پس از مرگشان زنده مي كند؟خدا چگون: خواجوي•

:نمونه هايي از رعايت قاعده
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چگونه زنده مي كند اين را خدا بعد مردن؟: دهلوي•

خدا چگونه اينان را پس از مرگشان زنده مي كند؟: پورجوادي•

چگونه خدا اينها را پس از مرگ زنده مي كند؟: مكارم•

زنده مي كند؟) ان(رگش را پس از م) ها(چگونه خدا اين : رضايي•

 ولي االله دهلوي يويژگي هاي ترجمه

دانـش و هـوش     ي   موارد فوق مي توان به عمق درك و فهـم و گـستره                ي با ملاحظه 

 نقد   ي گونه كه ذكر شد، پيشتر نيز ترجمه وي در بوته         همان. سرشار ولي االله دهلوي پي برد     

حداد عادل در پـي     . ه و از آن سربلند بيرون آمده است       و مقايسه با مترجمان ديگر قرار گرفت      

38 شـماره     ي  مذكور در مقاله    ي ما همان بيست فقره   «بررسي هاي خود اذعان مي دارد كه      

دهيم و به سراغ    كيهان انديشه را كه لغزشگاه غالب مترجمان معاصر بوده مطمح نظر قرار مى            

 ي د بدون تكـرار همـه بحثهـاى مقالـه         رويم و در هر مور     شاه ولى االله دهلوى مى      ي ترجمه

ن آنچه نويـسندگان آن     ركنيم مقا اى مى هاى نادرست، مقايسه  مزبور و بدون ذكر مجدد نمونه     

.اى كه شاه ولى االله از همان آيه بدسـت داده اسـت   اند با ترجمه  دانسته» ترجمه صحيح «مقاله

خواهيم آورد تا حـدودى  اى كه از اين پس بديهى است كه خوانندگان از همين بيست نمونه  

بحث درباره معرفى سبك فارسى اين      . دبا خصوصيات زبانى اين ترجمه نيز آشنا خواهند ش        

ترجمه و خصوصيات واژگانى و دستورى آن در حوصله اين مقاله نيست و محتاج نوشتارى               

جداگانه است، و مقصود، تنها معرفى اين ترجمه و بدست دادن ملاك و معيار براى شناخت                

بينيم كه مترجم ناشناخته در ايران ما، در هر بيست فقـره،            مى. تجه صحت و دقت آن اس     در

تـوان گفـت   صحيح ترجمه كرده و در اين امتحان سخت نمره بيست آورده است و حتى مى          

كه در اينجا اين شاه ولى االله محدث دهلوى است كه به مترجمان دار القـرآن الكـريم نمـره                   

اى در ايران نزد دوستداران قرآن و اهل علم و           كه چنين ترجمه    دريغ است  .بيست داده است  

آرى، آن روز كه قنـد شـعر و ادب فارسـى، كـاروان در     .ادب مجهول و مجهول القدر باشد   

رفت، عجب نبود اگر در هند طوطيـان ايـن چنـين شـكر شـكن پيـدا               كاروان، به بنگاله مى   

شـود چـه جـاى    يران كمتر يافت مـى شدند و اما امروز كه آن قند شيرين حتى در خود ا      مى
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حـداد عـادل،     (».معجب است اگر ما فارسى گويان ديروز و امروز هند را از ياد برده باشي              

1370 :32(

از عمده ترين ويژگي هاي ترجمه ولي االله دهلوي مي توان به موارد ديگري نيز اشـاره                 

 و معـارف    به علـوم  م   تسلط مترج  زاني به م  تواني به متن ترجمه، م    ي نگرش كل  كيدر  . كرد

پي برد و    دارند   ي نقش مي در ترجمه قرآن كر    ميرمستقي غ ايمي كه به طور مستق    يمختلف اسلام 

ث،ي حد موعل،ي خاص قرآن  علوم،ي صرف، نحو ، علوم بلاغ     : چون ي كرد كه در معارف    يقين

 بودن دانش مترجم موجب شد كـه        ريفراگ. توانمند داشته است   ي دست وضع و   ،قاق، اشت لغت

 ـ به تحق. برخوردار باشديزش كمترلغ از گري ديها از ترجمهيارياش نسبت به بس  جمهتر قي

يهـا  ترجمـه  گـر ي اثر، به مراتـب از د      ني ا ي و علم  ييحتوا و نقص م   عيب گفت كه    توانيم

 نثر است، اگرچـه بتـوان آن را ترجمـه           ييواي ترجمه ش  ني ا يژگي و  ديگر .موجود كمتر است  

 ـ گفـت در م تواني به انصاف مزي كرده، ن  لقي ت ياللفظتحت  ـ تحـت يهـا  ترجمـه اني ياللفظ

.شـود ي م دهي لفظ به لفظ كمتر در آن د       يها ترجمه گري د يهاييمنحصر به فرد است و نارسا     

 عبـارات   ي نسبت به ساختار نحو    رينظنظر كم  دقت ،ي ترجمه محدث دهلو   يژگي و نيترمهم

 نثر يباي به زي عبارت، گاهي عرببيك به تر  يبندي دقت نظر و پا    ني اگرچه ا  . است ميقرآن كر 

 بـه مفهـوم     تـوان ي م ي گذاشته و به آسان    ي آن را همچنان باق    يِضربه زده است، اما زود فهم     

 قابـل فهـم و درسـت        ي آوردن برابرها  ،يترجمه دهلو ديگر  گيژيو. برد يعبارات ترجمه پ  

ده و كمتر حجت     ش دهي برگز ي كلمات فارس  نها از رساتري  چرا كه آن   ...  مفردات است  يبرا

 ـ درست و دق   ي ها يني برابر گز   ... لغت رجوع كند   بهه اي  فهم كلم  ي برا ي كه كس  افتديم قي

 ـ    اريبس جديد    مترجمان ي برا توانديمترجم، م  تـر و    مناسـب  يهـا  معـادل  ه راهگشا باشد تا ب

 بودن آن است، چنانچـه اگـر سـه          كدستيترجمهني ا ي بعدي ژگي و .ابندي دست   ترنينشدل

 ـ  طبع بي آلايشي    شود، هر  دهي ترجمه برگز  ني ا اني و پا  انيز آغاز، م  عبارت ا   كـه   ابـد يي درم

ي مهم ترجمه   ها از شاخصه  زي امانت ن  تيرعا.  بوده است  يك قريحه خاستگاه هر سه عبارت     

 كـم  اري نداشته و بـس    يغ در ترجمه در   ي حرف ني كمتر ي است، چنانچه از آوردن معنا     دهلوي

 در  ي كار پـا   ني در ا  حالنيدرع. حذف كرده باشد   ، قرينه  به يحت را   ياكلمهاتفاق افتاده كه    

 در ترجمه لفظ به لفظ تا آنجـا كـه خواننـده را از مفهـوم        يروادهي نگذاشته و ز   فراط ا رهيدا
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 همواره بر آن بوده است كـه  ي مترجم ندارد و سعي ترجمه رد نشانني دور سازد، در ا ياصل

 خـصوصيت ديگـر ايـن ترجمـه      حروفي در معاندقت لازم.  لفظ نكند و بس  يمعنا را فدا  

 ـيو. راهگشاستدي مترجمان جدي براياري دقت در موارد بس  ني ا .است  ترجمـه  گـر ي ديژگ

 ـ خارج از متن ترجمه اسـت، ا       سيري تف يهاه   افزود ايرح ش يدهلو  افـزوده هـا اگرچـه       ني

ه ورت افـزود  بـه ضـر  ي برد كه دهلوي پتواني به آن متي روشنگر و با عنا   ارياندكند اما بس  

 ـن نمـت  اوقـات در  ي و گاهه در خارج از متن نظر داشت      ري تفس يها  ـزي يي افـزوده هـا  ني چن

)108-112: 1375انصاري،  (. اندك شمارنداري كه بسشوديملاحظه م

ولي االله دهلوي خود به هنر خويش در امر ترجمـه واقـف بـوده اسـت و شـيوه كـار        

د كه كاملا با شناخت و علـم كامـل و لازم     خويش را بدقت توصيف نموده و معلوم مي دار        

از توصيفي كه از كار خويش ارايه مـي كنـد           . در مسير ترجمه وحي الهي گام برداشته است       

:مي توان به مواردي اشاره نمود

.عربى قرآن به عبارت فارسى درآورده شد] صورت و محتواى[مدلول نظم ) 1

بـر وفـق دسـتور    [مات و عبارات و تقدم و تأخر كل   ] و صرف و علوم بلاغت    [نحو  ) 2

و ظاهر ساختن محذوفات و ترتيب الفاظ طبق نظم قـرآن رعايـت شـد، مگـر                ] فارسىزبان

در جاهايى كه به سبب تفاوت دو زبان، ناپسندى لفظـى يـا دشـوارى و پيچيـدگى معنـايى        

.آمدپيش مى

 در  و غالبـا  [شأن نزول ضـرورت داشـت، بـه اختـصار           / آنچه از اشاره به اسباب      ) 3

.اند كه به منزله مرجع اصلى اين ترجمهفسير جلالين و تجيزنقل شد، در حد كتاب و]حاشيه

اين ترجمه به شيوه كما بيش تحت اللفظ است با نظر به وجوه اعراب و بلاغـت و                 ) 4

].علوم قرآنى ديگر[قصص و 

شته شده و  آن نو اى جدا همراه با ترجمه    كه هر آيه  اين ترجمه از اين قرار است     شيوه) 5

.سبك سياق مختار در آن زبان فارسى روزمرهّ متداول است

اگر يك ] افزوده تفسيرى است  : و به اصطلاح امروز   [تر از تحت اللفظ     هر چه افزون  ) 6

 و اگر كلامـى اسـت       .يا نظاير آن متمايز شده است     » يعنى«دو كلمه است با افزوده كلمه       ـ

.آمده است»  اعلمواللهّ«و در پايان آن » ويدمترجم گ«و مستقل، در آغاز آن ترمفصل
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اكتفا به يك دو فقره اشاره كوتاه شد؛ و درالمقدور از قصص مربوط به قرآن    و حتى ) 7

.وار به ميان آورديمهاى بلند اشارهاى از قصهشأن نزول، فقط چكيده/ مورد اسباب 

 ـ [» كتاب التفـسير  «منبع و مرجع احاديث اين ترجمه       ) 8  ـ[بخـارى و    ] حيحاز ص ] ننس

الاّ در جايى كه كشف معنى به غيـر         «است، و از اسرائيليات حتى الامكان پرهيز شد         ترمذى

.»شود، و الضرّورات تبيح المحظوراتنمىايراد آن

ترين وجه از نظـر عربيـت، علـم حـديث و فقـه، كـه          از توجيهات گوناگون، قوى   ) 9

آورد، انتخـاب  به كار مى ] متبادر و متعارف  و معناى   [دگرگونى را در عدول از ظاهر       كمترين

.شد

اعِـراب  «اين ترجمه به نحوى انجام گرفته كه عربى دانان و اهل نحـو و بلاغـت،             ) 10

] كـه لازمـه ترجمـه اسـت    [قرآن وتعيين محذوف و مرجع ضمير و تقدم و تأخر عبارات را         

كـه فهـم   [ هـدف  دانند، از اصـل غـرض و  دانست، و كسانى كه نحو و عربى نمى   توانندمى

».مانندمحروم نمى] استمعانى قرآن كريم

هـا  يا تحت اللفظى، يا حاصل المعنى، و هر يك از اين شيوه: اندها دو گونه ترجمه) 11

و اين ترجمه جامع و حد وسط آن در شيوه است           . و اختلال بسيارِ خاص خود را دارد      خلل

سـاله قواعـد   ده است كه شـرح آن در ر اى انديشيده شدفع هر خلل و اختلال، چاره     و براى 

.خواهد شدگفتهترجمه 

در اغلب موارد زائد است و در      ]فاء[» ف«و  ]واو[» و«] و قرآن مجيد  [در زبان عربى  ) 12

آيد، بدون كاربرد كلمات يا حـروف حـاكى از         ترجمه فارسى معناى ربطى كه از آنها بر مى        

]ركاكـت لفـظ  [= عث سـستى سـخن   و در مواردى كه با. شودعطف و تعقيب، حاصل مى

)66: 1380خرمشاهي، (].يعنى معادلى در برابرش نياورديم[آن را رها كرديم شد،مى

 زيبـا و     ي و ترجمه ) 35نور  ( شريف نور     ي   و در نهايت براي تيمن و تبرّك نگاهي به آيه         

ساس كنيم نثر   بي نظير شاه ولي االله دهلوي، شكرشكن ديار هند، نظر مي افكنيم، بي آنكه اح              

 سال قدمت دارد و بي آنكه ذره اي از حلاوت شـكر             300بكار گرفته شده در آن در حدود        

 زيبا از قـرآن پـژوه    يحسن انتخاب اين ترجمه   . پارسي در اين زمان دراز كاسته شده باشد       

پيشاور و كراچـى    طبع كه آنرا از  ) 21: 1388خرمشاهي،  (معاصر بهاءالدين خرمشاهي ست     
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و آنچه در داخل قلاب آمده، دو موردش از حاشيه و افزوده تفـسيرى متـرجم              . آورده است 

.  استبقيه موارد، اختلاف دو نسخه
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خدا نور آسمانهاست و زمين؛ داستانِ نور وى در قلب مسلمانان، مانند طـاقى كـه                •

؛ ]يعنى در قنديل است[؛ آن چراغ در شيشه است ]يعنى فتيله روشن است[چراغ است  در آن 

كه عبارت  شود از روغن درختى با بركت     آن شيشه گويا ستاره درخشنده است؛ افروخته مى       

مغـرب  رونده، و نه بـه جانـب      / زيتون است؛ نه به سمت مشرق روئيد        / از درخت زيتونى    

/رونده؛ نزديك است كه زيت وى روشنى بدهد اگر چـه نرسـيده باشـدش آتـش                  / روئيد  

هـر كـرا خواهـد؛ و بيـان         نمايد خدا به نـور خـود      آتشى؛ روشنى بر روشنى است؛ راه مى      

. هر چيز داناستبر / خدا داستانها براى مردمان و خدا بهفرمايدمى

 نتيجه

  همانگونه كه ملاحظه گرديد مترجم غير ايراني و متولد ديار هند، خود ظرافت هـايي               

. را از ترجمه خويش ذكر كرده كه تا پيش از آن هيچ مترجم قرآني به آنها توجه نكرده است            

ه شـناس  نكته قابل توجه اين است كه دهلوي در قامت يك نظريه پرداز ترجمه و يك ترجم       

ظاهر شده، مواردي كه امروز يعني پس از حدود سه قرن صاحب نظران ايـن دانـش تبيـين                   

.نموده اند را يكايك شرح ميدهد و نظريه ترجمه اش را معرفي مي نمايد

ناگفته پيداست كه چنين كار بزرگي از جانب شاه ولي االله دهلوي قطعا خالي از اشتباه و                 

جا كـه در ايـن نگـاه بنـا بـر احـصاء برجـستگي هـاي كـار              خطا و عيب نيست ولي از آن      

مترجمي غير ايراني ولي پارسي گوي است از ذكر آنها چشم پوشي شـد وتنهـا مشخـصات        

.برخي نقد ها در بخش منابع آمد
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